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Abstract 
Literature has different functions, like other social phenomena. Mystical literature is one of the branches of 
literature. According to mystics, the position of trust is relying on what is with Allah and cutting off what is 
in the hands of other than Allah, and the position of satisfaction means the satisfaction of the mystic in 
leaving the ego and entering the satisfaction of the truth. In the worldview of Emad Faqih Kermani and 
Shaukat Bukhari, each of whom lived in two different literary eras, they had different goals and approaches 
to using the position of trust and satisfaction. The purpose of this literary research is to compare, analyze, 
and explore the insights of the two poets regarding the status of trust and satisfaction in their poems, and this 
has been done through documentary and library research and a descriptive-analytical method. Emad Faqih, 
in the eighth century, i.e., the era of Al-Muzaffar, with the peak of the Iraqi style, where worldly rationalism 
is the main focus, gave more attention to the position of satisfaction with 38 frequencies, satisfaction with 
Allah's pleasure, and paid less attention to the position of trust with 8 frequencies. While in the Safavid era, 
when literature is based on Indian style, Shaukat Bukhari is more dependent on Allah's will with 11 poetic 
frequencies, and has shown less favor to the position of satisfaction with 4 poetic frequencies. In fact, both 
poets have benefited from the position of trust and satisfaction in the same special mystical concept, but they 
have paid less attention to these two authorities as a tool to express the political-social issues governing 
society. 
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 بخاري شوكت كرماني و فقيه عماد ديوان در و رضا توكّل تحليل مقام و مقايسه
  ٣، اميدوار عالي محمودي٢نژادعلي سهراب د، سي١ژيلا داودزاده

  چكيده
از  .گيرد ميبر ادبيات را ادبيات عرفاني در هاي شاخهيكي از  .اجتماعي كاركردهايي متفاوت دارد هاي پديدهبيات مانند ديگر اد

رضايت  ه معناي: برضا قاممو  بريدن از آنچه در دست غير خداست يه كردن به آنچه نزد خداست و: تكتوكّلام مق ،نظر عرفا
 دو در كدام هر كرماني و شوكت بخاري كه فقيه  عماد بيني جهان دررضاي حق است.  نفس و در آمدن در عارف در خروج از

 جستار اين از هدف اند.و رضا داشته توكّلكارگيري مقام و رويكردهاي متفاوتي در بهاهداف  ،اند زيسته مي ادبي مختلف دورة
و  تحليل مقايسه، مورد دواوين اشعارشان در و رضا توكّل مقام به نسبت ،مطالعه مورددو شاعر  بينش كه است آن ادبي،

در  فقيه، عماد .تحليلي به انجام رسيده است -اي و روش توصيفي و اين امر با بررسي اسنادي و كتابخانه گيرد قراركنكاش 
 ٣٨شتر به مقام رضا با بي ،محوريت اصلي دارد با اوج سبك عراقي كه خردگريزي دنيوي مظفر، آل قرن هشتم يعني دورة

كه  صفويه عصر در كه  درحالي بسامد، توجه كمتري داشته است. ٨با  توكّلبه مقام  و رضايت به رضاي خداوند داده، بسامد
و مستغني بر ارادة  توكّلم ،شعري بسامد ١١با  توكّلمقام  بهبيشتر  وكت بخاري، شادبيات در بستر سبك هندي است

در  و رضا توكّل  اعر از مقامهر دو ش ،واقعدراست.  داده عنايت كمتري نشان ،شعريبسامد  ٤به مقام رضا با و خداوند است 
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اجتماعي حاكم  - يابزاري در جهت بيان مسائل سياس عنوان بهاز اين دو مقام  ولي ؛اند برده ها بهرهعرفاني  خاص همان مفهوم
  .اند هداشت توجه كمتري ،بر جامعه

  .مقام رضا ،توكّل مقام عرفاني، بياتاد بخاري، شوكت عماد فقيه كرماني،: كليدي هاي واژه
 

 
  مقدمه- ١ - ١

 عرفاني در ادبيات را ادبيات هاي شاخهاز آن جمله، يكي از  .اجتماعي كاركردهايي متفاوت دارد هاي پديدهدبيات مانند ديگر ا 
عرفان از  معرفت، عارف و معروف است؛ ةخانوادو هم» عرفَ، يعرِف« :كند ميمعنا  گونه اينعرفان را  ةكلمدهخدا  .گيرد ميبر

ناصرخسرو نيز در اين مورد  .(دهخدا، ذيل واژه) »معرفت است، نظر لغوي شناختن بعد از ناداني، شناختن، بازشناختن
ايران در طول تاريخ،  .)٥١١: ١٣٨٤قبادياني، » (اگر بشناختي خود را به تحقيق/ هم از عرفان حق يابي تو توفيق: «گويد مي

از  .كرده و حضور داشته استع ظهور متنو هاي شكلاسلامي در ايران به   عرفان« .همواره از مراكز معنويت و عرفان بوده است
ر تا عارفان ، از عارفان فقيه و مفسگوي پارسيد صوفيانه و عارفان فيلسوف مشرب تا عارفانِ شاعرِ متعد هاي طريقتسلاسل و 

-٦٧: ١٣٩٢(فنايي اشكوري، » و مبارز جنگجونشين تا عارفانِ  ال اجتماعي و از صوفيان منزوي و خانقاهو فع مدار سياست
» عامل انتقال و دگرگوني فرهنگ و انديشه است ترينمهمنمود اوضاع و شرايط جامعه و  ترين اصيل ،آنجا كه ادبيات زا. )٤٧

شعر  ،همچنين .اند گفتههـ..ق)  ٤٤٠-٣٥٧( ابوالخيرفه ابوسعيد لين آغازگر شعر را بين متصوو. ا)٤٤: ١٣٨٧(بهبهاني، 
بعد از عهد سلطان محمود غزنوي « .يافت فارسي مقارن با اوايل قرن پنجم با ابوسعيد ابوالخير در خراسان رواج تمام ةصوفيان

ف در خراسان و عراق رواج تمام يافت و با اينكه فقها خواندن شعر و پسرش (سلطان مسعود) به جهت اسباب گوناگون، تصو
د؛ با وجود اين، روايت ابيات عاشقانه و نقل قصص و حكايات در بين صوفيان رايج غزل را بر سر منبر ممنوع كرده بودن ويژه به

نمونه رواج شعر را در  ر،رباعيات عين القضاة همداني و ابوسعيد ميهنه و اوحدي كرماني و همچنين غزليات سنايي و عطا .بود
  .)١٤٢: ١٣٧٣ ،كوب زرين» (دهد به دست مي ها خانقاه

  
  لهئبيان مس - ١- ١
به  توجه  ايران، با ةجامع«در اين دوران ، عصر حافظ شيرازي استكه عماد فقيه كرماني شاعر قرن هشتم و هم آنجا از

از  كه ،شود تاريخ ايران محسوب مي ةوران ميان، دسر گذاشته است اجتماعي پرفراز و نشيبي كه پشت- سياسي هاي جنبه
هـ  ٩٠٧صفوي ( ة) تا برآمدن سلسلهـ .ق ٧٣٦( زيرا كشور بعد از فروپاشي حكومت ايلخاني ؛يت فراواني برخوردار استاهم
متمركز و قدرتمندي  ةسال) ديگر سلسل ١٧١حدود ( از اين زمان تا روي كار آمدن حكومت صفوي .رسد ) به اوج خود مي.ق

به  ،هستند)تبار  مغوليها (كه بيشتر آنهاي كوچك محلي  هاي مختلف آن حكومت كند، بلكه در بخش بر ايران حكومت نمي
ميزان ناامني و خشونت در اين دوران  .حريم داعية استقلال داشتند و كردند زندگي مي» نشيني صحراگردي و كوچ«سبك 

رو، بسياري از مسائل  ازاين .شوند هاي شاخص اين دوره محسوب مي ثباتي از ويژگي ومرج و بي هرج .خورد بسيار به چشم مي
كه عمادالدين فقيه كرماني،  تا جايي .)١: ١٣٩٠دي،محم(» اند تأثير وضعيت حاكم بر جامعه قرار گرفته ويژه ادبيات، تحت به

ت كوتاهي در برد كه تنها مد كار ميرا به» خون خوردن از سيه كاسه فلك«خويش، تعبير  ةو احوال زمان  براي تشريح اوضاع
   .)٢٢١: ١٣٤٨(كرماني، » باقي خواهد شتافتآن مهمان است، و در نهايت به ديار 

شد و  يت قرار داشت، بيشتر كتب به زبان عربي نوشته ميزبان فارسي در درجة دوم اهم«در دورة صفويه، از سوي ديگر، 
هاي اساسي شيعه براي استفادة عامه مردم ايران بود. دامنة زبان فارسي در عهد صفوي  كتب فارسي بيشتر ترجمة كتاب

جزيرة بالكان در اروپا پيش رفت، و از جانب ديگر در هندوستان و تا  دولت عثماني تا شبه بر كه با پيروزيده شد، چنانگستر
دورة مناسبي  ،هاي آسيا، ازبكان و خانان مغول به فارسي داني تمايل پيدا كردند. دورة صفوي را براي شعر فارسي ميانه
نظري يكسان ندارند. در دورة صفويه به دو سبب گروهي از اهل ادب و ذوق  ،و مخالفان باره موافقاندانند. البته، در اين نمي



در قرن يازدهم ). ٣٥٦: ١٣٨٦(پورسبحاني، » مهاجرت را به ماندن در ايران ترجيح دادند و بيشتر آنان به هندوستان رفتند
ترويج علوم ديني، از كلام و فقه و  تنها به .عظمت پادشاهان صفوي است دورة پر«هجري كه عصر شوكت بخاري است: 

زار پيشرفت اين سياست نتيجة طبيعي سياست آنان و اب كه بيت رسالت و مصائب شهداي كربلا حديث، و ذكر مناقب اهل
سرا و مثنوي  دست عامه افتاد، و گويندگان غزل تيجه آن شد كه شعر از محيط دربار قدم بيرون نهاد و بهد. نداشتنبود، توجه 

 ،به تشويق آنان و آوردند  ه بارگاه شاهان گوركاني هند، رويز ايران دوري جستند و به دربار سلاطين عثماني، و بيشتر بساز ا
 »رسوخ يافت بود، در شعر فارسي »بيان معني بسيار در لفظ اندك«آوردن مضامين بديع باريك و  كه »سبك هندي«

در اين خيزش ادبي، عرفا در مفهوم . كرد توان جدا نمي مسلمان حيات را، از مقولة عرفان كه؛ . از آنجا)٨- ٩: ١٣٧٢پور،  (آرين
داست و كردن به آنچه نزد خ  اعتماد و در اصطلاح تكيه«در لغت به معني  توكّلاند كه؛  و رضا بر اين عقيده توكّلدو مقام 

به خدا دعوت كرده است.  توكّل). خداوند در قرآن، مؤمنين را به ١٧٤: ١٣٤٥ (عثماني، »خداستبريدن از آنچه در دست غير
» و من يتَو كَل علي االلهِ فهو حسبه«). و يا ٢٣مائده/( »وا ان كنتم مؤمنينتوكّلو علَي االله فَ«فرمايد:  كه در قرآن مي آنچنان

ال نكند، چون از راه پرسش چيزي پديد آيد نپذيرد و چون سؤ«داند:  را در سه چيز مي توكّل). انصاري نشان ٦٥/آل عمران(
: ١٣٨٣(انصاري،  »را سه چيز دهند: حقيقت يقين، مكاشفة غيبي و مشاهدة قرب حق تعالي توكّلپذيرفت، رها كند. اهل 

  گويد:   مي توكّل. و مولانا در مورد مقام )٣٥
  بهتر است توكّلكن  توكّلرو     است شر شورو شوريدن حذر در«

  ببند  اشتر زانوي توكّل با    :بلند آواز به   پيغمبر  گفت
  »تر محبوب خود تسليم از چيست    خوبتر توكّل از كسبي نيست

  )٩٠٩: تابي مولوي،(    
خشنودي است و در اصطلاحِ عارفان: شادمانيِ دل است به جريان «نظر عرفا مقام رضا در لغت به معني سوي ديگر، از از  

  گويد:  اند و شبستري در باب مقام رضا مي خوانده» باب االله الاعظم«). مشايخ، رضا را ٩٨: ١٣٠٦ (جرجاني،» قضا
  »اعظم باب اندر موسي چون رود    ضم شود حق رضاي با ارادت«

و » يش استتر به نفس خو ، آنكه به قسمت راضي شود، دانندهشاد بودن دل است در تلخي قضا«گويد:  ذوالنّون مصري مي
رضا نهايت مقامات است و بدايت احوال، يك طرفش در كسب و اجتهاد و طرف ديگر در «گويد:  در مقام رضا مي هجويري

 در ديوان اشعار توكّلمقام رضا و جايگاه  :پرسش اصلي اين تحقيق كه  بهبا عنايت  ).٢١٩: ١٣٥٩(انصاري، » محبت و غليان
  .كرد روشن را ديگري موضوعات ابتدا بايست مي ، پرسش اين به پاسخ براي و شوكت بخاري كجاست؟عماد فقيه كرماني 

   
٢- ١- يت و ضرورت تحقيقاهم  
 ديد از مسلك  عارف شاعر دو اين شعر ،اند زيسته مي ادبي متفاوت دورة دو در تاريخي نظر از شاعر دو اين اينكه  به توجه  با 

 هاي مايه درون و تعبيرات اي كه گونهبه است؛ يتاهم حائز بسيار تاريخي، متفاوت دورة دو در عرفاني  مفاهيم و مضامين
ص ضرورت دارد كه خاستگاه ظهور اين مقامات عرفاني مشخّ .زند مي موج آنان اشعار در شاعرانه و لطيف بيان با همراه عرفاني

 توكّلهدف، كاركرد و تأثير دو مقام رضا و ن يهمچن ت استفاده از اين مقامات ارائه گردد.شناختي از علّ شود و تحليل جامعه
  د.ص گردمشخّ در دو دورة متفاوت ادبي در ديوان اشعار عماد فقيه كرماني و شوكت بخاري

  
  پژوهشپيشينة  -٣- ١

اند كه  اي تأثير داشته گونهبسطامي، سهروردي، قشيري، كاشاني و... در ادبيات به :آرا و نظريات شارحان و عارفاني چون
نيشابوري، مولوي و حافظ و.... نظم ادبي خود را بر پاية مقامات  غزنوي، خواجه عبداالله انصاري، عطار  سنايي :شاعراني همچون

ها و شرايط  عرفان و كاربرد آن بر حسب سياست. در قرون متفاوت به مقولة اند سرودهق داده و و مضامين عرفاني سو
هاي بسياري در قالب كتاب، رساله،  در حوزة عرفان و مضامين عرفاني پژوهش د توجهات وافري شده است.حاكميتي متعد



هايي به  بخاري پژوهش  فقيه كرماني و شوكت عماد نامه و مقاله صورت گرفته است. همچنين در رابطه با ديوان اشعارِپايان
       شود:  هاي مرتبط با موضوع مقاله اشاره مي كه در ادامه به پژوهشظهور رسيده است،  ةبه منصصورت مجزاّ 

به » و رضا در ديوان حافظ و مثنوي مولوي توكّلبررسي و مقايسه «)، در پژوهشي با عنوان١٤٠١(نسب خداداد كريمي
ف ايران پرداخته و معناي لغوي و و رضا در عرفان و تصو توكّلبررسي و تطبيقي تحليلي پرداخته، ايشان در آغاز به جايگاه 

و رضا را با نظر شارحيني چون خواجه عبداالله انصاري، رساله قشيريه، نجم كبري و سهروردي پرداخته و  توكّلاصطلاحي 
در مثنوي معنوي داراي سه مبحث  توكّلسپس پژوهشگر در ادامة استخراج معاني اين دو مقام به اين نتيجه رسيد كه مقام 

كه مقام رضا در ديوان  حالي. مقام رضا نيز در مثنوي معنوي هم در دو معناي متفاوت استعمال شده است. درمعنايي است
  كار گرفته شده است.هعنايي بدر ديوان حافظ در دو مورد م توكّلمعني است و  ١٦حافظ داراي 

البلاغه و  با استعانت از آيات قرآن و نهج» هاي عرفاني شهيد چمران و رضا در نيايش توكّل« ) در مقالة١٤٠١سي (يوسف مقد
از فضايل اخلاقي و يكي از  توكّلمنابع معتبر ديني به تحليل و بررسي پرداخته است؛ و به اين نتيجه رسيده است كه 

بر خداوند در  توكّلدر تمام امور زندگي است. وده و در معناي اعتماد بر خداوند تان بهاي رهروان و از مقامات خداپرس منزل
 تواند از ثمرات و گذارد و تا انسان اين فضيلت اخلاقي را كسب نكند نمي زندگي فردي و اجتماعي انسان اثرات فراوان مي

  نتايجش بهره بگيرد.
 رضا و تسليم در توكّلمقايسة مقامات سلوكي «). در پژوهش ١٣٩٧زاده ( دعلي موسيهادي ديني، ميرجليل اكرمي و محم ،

اماره و  بر اين يقين هستند كه راز جاودانگي و غلبه بر نفس» هاي عطار نيشابوري بر مثنوي  مكتب و ادبيات عرفان با تكيه
ليم و سرباختن در درگاه حضرت ، رضا و تستوكّل ي شدن به مراتب وجوديرسيدن به مقام فناء في االله و بقاء باالله در متحلّ

ها مقام تسليم از هايي بين اين سه مقام وجود دارد و از ديدگاه آن بيني مكتب عرفان و عطار شباهت ت است. در جهانياحد
      و رضا بالاتر است.   توكّلمقام 

ها فرق دارد؛ و قالة حاضر از نظر محتوايي با آنند كه مهشگران اين آثار، بايد اذعان كنهادن به زحمات پژو  نگارنده ضمن ارج 
 و شوكت بخاري، توجهي نداشته است. شعار عماد فقيه كرمانيو رضا در دواوين  توكّلقامات عرفاني: كسي در مورد مقايسة م
باره، كاري نو را بعد از تبيين آرا و  هاي موجود در اين گرفتن از پيشينه بر آن است كه با بهره حاضر بنابراين، پژوهش ادبي

با  زمان يعني قرن هشتم و قرن يازدهم،مختلف از  ةهاي عرفاني وجوه اشتراك و افتراق اين دو شاعر كه در دو بره انديشه
نوع بررسي،  . اينمورد كنكاش و بررسي قرار دهد ،مقايسه ةاند، از دريچ زيسته هاي متفاوت سياسي و اجتماعي مي صهمشخّ

شود. بار انجام مي لينمقايسه و تحليل براي او  
   
            تحقيق روش -٤- ١
شرايط حاكم بر جامعه در دو تحليلي، با رويكرد ادبيات تطبيقي و با توجه به  –اين پژوهش بر آن است تا به روش توصيفي  

فقيه كرماني در قرن هشتم و شوكت بخاري در قرن يازدهم نسبت به  الدينبررسي نوع نگرش عماد دورة متفاوت ادبي به
شيوة لاعات مورد نياز براي انجام اين تحقيق بهو رضا در ديوان شعريشان بپردازد. اطّ توكّلويژه دو مقام مضامين عرفاني به

  تجزيه و تحليل شده است.ها  اي حاصل و يافته رسي مستقيم متون، و روش كتابخانهبر
  
    مباني نظري پژوهش -٢
تفويض امر است به كسي كه بدان اعتماد باشد. نيز به معناي واگذاري « يعني لغوي معناي نظر از ،توكّل :توكّل مقام - ٢-١

خواجه  امور شخص است به مالك خود و اعتماد بر وكالت او. در اصطلاح سالكان واگذاري امورست بر مالك علي الاطلاق.
بنده است در كاري كه از او صادر  توكّلكار با كسي واگذاشتن باشد، و در اين موضع مراد از  توكّلنصيرالدين طوسي گويد: 

شود، يا او را پيش آيد. چون وي را يقين باشد كه خداي تعالي ازو داناتر است، و تواناتر، با او واگذارد تا چنانكه تقدير اوست 
 غُبال االلهُ نَّا هسبح وعلي االلهِ فهَ توكّلو من ي«و به آنچه او تقدير كند و كرده باشد، خرسند و راضي باشد. آن كار را مي سازد؛ 



 مشكلات حل و واگذارد او به را خود كار تلاشگر انسان كه است اين خدا، بر توكّل از منظور. )٢٨٦: ١٣٨٣(سجادي،  »همرِاَ
 علي توَكَل و« است مهربان و رحيم او به نسبت كه خدايي است، آگاه او نيازهاي تمام از كه خدايي بخواهد، او از را خويش
 پيامبر از كه حديثي بنابر. است شده بيان توكّل يتاهم و تبيين در بسياري مضامين احاديث، در .)٢١٧/شعرا» (الرَحيِم العزيزُ
 و باشد اميدوار خداوند به فقط و ندارند وي براي زياني و سود هيچ آفريدگان، بداند بنده« كه است توكّل معناي از ،(ص)اكرم

 منازل كتاب در انصاري عبداالله خواجه همچنين، .)٢٠١- ٢٠٣: ٤ج ،١٣٨٣ كليني،» (كند كار او براي تنها و نهراسد او غير از
 را خود نمايي، توكّل او بر ي و اربسپ است آن مالك كه تعالي حق به را امور همة يعني توكّل« كه است باور اين بر السائرين

  .)٩٤: ١٣٨٧ شيرواني،» (كني مستغني خود ارادة از او، ارادة با و نياز بي خود فعل با
ل مرارت احكام قضا و قدر است. مقام رضا بعد از در نزد عارفان عبارت از رفع كراهت و تحم«قالَ االلهُ تعالي:  :م رضامقا - ٢-٢

). در ٤١٦: ١٣٨٣(سجادي، » اهل سلوك خروج از رضاي نفس و آمدن در رضاي حق است است. رضا در اصطلاح توكّلمقام 
روح مطمئن! به سوي اي   :فرمايد ميخداوند متعال  )٢٨(فجر/  ....يه مرضيهرجِعي الي ربك راضا«ِ قرآن آمده است:

مقامات مقرّبان درگاه  ترين عاليمقام رضا از  .)١٣٨: ٢٠٠٠(انصاري،  »بازگردپروردگارت، كه تو از او و او از تو خشنود است، 
صفاتي است كه سالك مقام رضا از جمله فضايل و  .كند ميالهي است كه در اين مرحله براي سالك همه چيز يكسان جلوه 

بلندترين  تعالي  حقبدان كه رضا به قضاي : «اند كردهمعرفي  گونه اينضا را قام رعرفا م ؛كه آنچنان .ف باشدبايد بدان متّص
نه  ،محبت است مقام بهترين است و رضا به قضاي خداوند تعالي ثمرّ ،مقامات است و هيچ مقام وراء آن نيست، چه محبت

 تعالي  حقكه درگاه مهين  عليه  االله صلواتاز اين گفت رسول  و ثمرة هر محبتي بل ثمرة محبتي است كه بر كمال بود
اكن باشد ديگر حسادت رضا ثمرة محبت است و هر كه در مقام رضا س. )٨٥٧: ١٣٨٢غزالي، (» به قضاي وي رضاست

همه چيز را بر اساس مصلحت تقسيم  تعالي  حقكه  رسد ميچون عارف و سالك در طريق حق به اين معرفت «؛ ورزد نمي
(واعظ كاشفي  »كرده است؛ پس بدان راضي باشد و بر دادة خدا اعتراض نكند و هر چه رخ دهد بر وفق رضاي خدا بيند

و اراده و مقدرات اوست و مرتبة اعلاي  تعالي  حقخشنودي بنده از «: رضا، گويد ميامام خميني (ره) . )٢٨٥: ١٣١٩شيرازي، 
  .)١٦١: ١٣٧٣موسوي خميني، ( »فناستمقام تسليم و دون مقام آن، فوق 

  
  معرفي عمادفقيه كرماني   - ٢-٣
شاعر و عارف قرن هشتم هجري » عماد«ص به و متخلّ» عمادفقيه«مشهور به «الاسلام خواجه عمادالدين علي كرماني شيخ 

د وي در منابع موجود به قطع بوده و سال تولّمظفر معاصر است كه با سلطان ابوسعيد بهادر خان و نخستين سلاطين آل
ها همگي به رفعت مقام و بلندي شأن او اشاره دارند و او را مردي عارف و عالم و اهل دل و از  روشن نشده است. تذكره

ند و آورد دانند كه به منش پسنديده و سيرتي نيكو در زمان خود پرآوازه بود و خواص و عوام بدو پناه مي فضلاي كرمان مي
پرداخت و بين او و بعضي از بزرگان و  نشيني با او راغب بودند. عماد از آغاز جواني در خانقاه دايري به ارشاد ميدرك هم

هجري دار فاني را وداع  ٧٧٣مريد و مرادي برقرار بود؛ تا آنكه سرانجام به سال  ةفرمانروايان از جمله شاه شجاع مظفري رابط
اي  ط او را بر مضامين عرفاني و اخلاقي با الفاظ مناسب فهميد. او ذوق و قريحهتوان تسلّ عماد ميلي در آثار گفت. با تأم

هاي بديعي از شعر او آشكار است و  گيري از شگردهاي بياني و آراستگي لطيف داشت و برتري او از اقران خود در بهره
اند در سخن او نه  داند. به همين جهت گفته ن سعدي ميكه خود را روايتگر سخ ر بود و آنچنانپيداست از سبك سعدي متأثّ

(طالبيان، » رسد دلان ميعماد بوي عبير به مشام هنروران و صاحب  در لفظ و نه در معني رخ ننموده است و از سخن خواجه
ش معاصر بزرگ ويژه غزل، قصيده و مثنوي توانايي داشت. درخشدر سرودن انواع شعر، به« ). عماد فقيه٢،٣: ١٣٨٠مدبري، 

باعث شد كه جلوه و ارزش واقعي اشعار عماد فقيه كاهش يابد، تا جايي كه وي، در رديف يكي از  - خواجه حافظ - عمادفقيه 
  ).٢٧٧: ١٣٨٠(كرماني، » ترين شاعران گمنام قرار گرفته است بزرگ

  
  معرفي شوكت بخاري - ٤-٢



 »ت عمر شوكت حدود  ١٠٥٣د بن اسحاق بخارايي است. تاريخ ولادت شوكت حدود شوكت، تخلصّ خواجه محماست. مد
آيد پدر او در بخارا صراّف بود و خود طوري كه از اكثر منابع برمي. بهاست ١١١١سال است. تاريخ وفات او به تاريخ  ٥٤

اند كه پدران او از منابع تركي) نوشته شوكت هم مدتي در جواني همين شغل را داشت. اينكه در برخي از منابع (عمدتاً
اند ظاهراً صحيح نيست. شوكت به سبب اذّيت و آزار ازبكان، بخارا را رها كرد و به هرات رفت. در هرات شاهان بخارا بوده

الدين مشهدي متخلصّ به راقم مشهدي قرار گرفت. تخلصّ شوكت د بن خواجه غياثتحت حمايت ميرزا سعدالدين محم
بود و پس از پيوستن به سعدالدين، تخلصّ شوكت را اختيار كرد. اما در ديوان او هيچ شعري با اين تخلصّ » تارك« نخست

نيست. شوكت در اصفهان در خارج شهر در مزار شيخ ازهر اصفهاني سكونت اختيار كرد و در آنجا بيشتر اوقات در حالت انزوا 
است. حزين نوشته است  در اشعار خود، مكرراً به ضعف تن خود اشاره كرده خورد. گفت و كم غذا مي بود. بسيار كم سخن مي

م در ١٦٩٥هق/ ١١٠٧ايي بود كه در خراسان به تن كرده بود. شوكت در سال  پوش او همان نمد پارهكه تا آخر عمر تن
(شميسا، » ن كردندگذشت و او را در همان مقابر منسوب به شيخ علي بن سهيل بن ازهر اصفهاني كه مسكنش بود مدفو

- گرفت. زن و فرزندي نداشت و تنها مي مردي منزوي بود و ظاهراً جهان و كار جهان را به هيچ مي«). شوكت ١٠: ١٣٨٢

شود. اختلاف مذاهب را در سود  ي نااميد و سرگشته بود. در برخي از ابيات او تمايلات عرفاني هم ديده ميطور كلّزيست و به
گويد. به ياد  ها سخن مي ها و نشأه تازد. از مستي همة شاعران سبك هندي مدام به شيخ و زاهد ميداند، مثل  ها مي جويي

   ).٢٥- ٢٦: (همان» آزارد. طبيعت را دوست دارد. زندگي او با شعر و تنهايي است وطن است و درد غربت او را مي
  
 .است داشته قرار حصولي علم مقابل در كه اند كرده توجه آگاهي و معرفت نوعي به فلاسفه ديرباز از :حضوري نگرش - ٢-٥
 كه- يابند مي انپاي )Proclus( پروكلوس با و شده آغاز )Plotinus( فلوطين با غرب در« كه- مسيحي غير نوافلاطونيان خصوصبه
صدورنشات چون مفاهيمي بار ليناو )Emanation(، حضوري ادراك )ApprehenTion( اشراق و )Illumination( كردند مطرح را« 
 در ذهني، مفهوم و صورت ةواسط بدون است معرفتي گفت بايد حضوري شناخت و علم تعريف در .)٦: ١٣٧٩ يزدي، حائري(

 حضوري علم ملاصدرا كه  آنچنان .است حاضر عالم نزد صورت، وساطت بدون آن خارجي  وجود و معلوم واقعيت حضوري علم
 را خود  صفات و ذات به نفس  علم و خود به مجردات  علم و است عيني وجود عين علمي وجود آن در« كه داند مي علمي را

 ةارائ نيز و حصولي و حضوري سنخ دو به علم تقسيم لكن .)٣٠٧: ١٣٧١ ،ملاصدرا( »كند مي مطرح علوم گونه اين مصداق
  .افتاد فاقاتّ اسلامي فلسفة تسنّ در بارليناو علم، سنخ اين از معرفتي و فلسفي وريبهره و حضوري علم از روشن بياني

  
 و صورت واسطة با كه است معرفت و علم از اي گونه .است حضوري علم شاخة زير تنها حصولي علم :حصولي نگرش - ٢- ٦

 موجود تصوير همان علم واقعيت .است معلوم واقعيت از غير علم واقعيت همواره حصولي علم در .يابد مي قتحقّ ذهني مفهوم
 .)١٠٣ /٦: ١٣٧٥ ،مطهري( »است موجود خارج در ما از مستقل كه است ذاتي معلوم واقعيت كه  درحالي است ذهن در

 شيء واقع به علم و حضوري علم مقابل در را آن و كند مي معرفي شيء صورت به علم را حصولي علم نيز سبزواري ملاهادي
 و ترينمهم و ليناو .است شده مطرح حصولي علم براي زيادي تقسيمات .)٧٧- ٧٨: ١٣٨٠ ،سبزواري( »دهد مي قرار
 اشياء از حاصل) صورت( اثر كه است اين تقسيم ملاك .است تصديق و رتصو به حصولي علم تقسيم تقسيمات، اين رترينمؤثّ
 »تصور« دوم، صورت و »تصديق« لاو صورت حكم، با مقترن غير و حكم با مقترن باشد است ممكن گونه دو نفس نزد

   .)٦١: ١٣٨٢ خسروپناه،( »شود مي خوانده
     
 مسائل و هستند اجتماعي و تاريخي رويدادهاي تابع ناخواسته و خواسته ادبي، آثار و ادبيات: اجتماعي -سياسي نگرش - ٢-٧
 ديگر تعبيري به. پذيرند مي تأثير جامعه در مهم تغييرات و ها دگرديسي از شوند، مي وارد ادبيات در كه هايي گيري جهت و

 تلويحي و ضمني صورت به گاهي و مستقيم شكل به گاهي آنان رسوم و آداب و زندگي ةنحو و اجتماعي و سياسي وضعيت
 گروهي با خالق يك گويوگفت حاصل هنري اثر يك«گرينبلت  ديدگاه از). ٩: ١٣٩٧ ،ايشاني( »يابد مي بازتاب ادبي آثار در



و ها  اي، جغرافيايي و تاريخي، رسم اي پيچيده از قراردادهاي مشترك، مواريث اسطوره جموعهم كه ديگر، هاي خالق از
  ).Malpas,2006: 61-62( »باشد ست، ميا هاي اجتماعي عرف

  
  بحث و بررسي  - ٣
 كه معرفتي و شناخت طيف به نسبت و رضا توكّل مفهوم بخاري، شوكت و عماد فقيه ديوان از آمده عمل به هاي بررسي در

 معاني در ها نشانه و آثار بخش دو با حضوري نگرشاست:  شده تقسيم طيف دو ه، باست داده نشان ابيات سرايش در شاعر
 بر سعي مقاله حجم در رعايت علته ب .منفي و مثبت معاني در ها نشانه و آثار بخش دو با حصولي نگرش، و منفي و مثبت
   :شود مي يكم هاي نمونه ترسيم

  
          در ديوان اشعار عماد فقيه كرماني توكّلمقام  -٣- ١

 لي نظمخوبي از آبشخورهاي تخي ضامين عرفاني توانسته بهبا استمداد از م در شعر خودسراي قرن هشتم  شاعر غزل عماد فقيه
رار ل قتوجه و تأم را با دو نگرش حصولي و حضوري مورد توكّلكه مضامين عرفاني در مقام   آنچنان .ها ببرد اين دوره بهره

   .م زير را درك نموده استها با معاني مثبت مفاهي طبقة نشانهدر طيف نگرش حصولي،  عماد فقيه .ستداده ا
 و كريستمن اساس اين بر .است عرفاني مباحث در توكّل هاي زيرساخت از يكي داشتن ايمان ادبيات، در :توكّلتشويق در  - 

 نيز وي اميدواري فرد، ايمان افزايش با كه معنا اين به .دارد وجود معناداري مثبت رابطة اميد و ايمان بين« گويند مي مولر
را  توكّلبر اين باور است كه اول بايد زير ساخت مفهوم  عماد فقيه .)Christman, & Mueller, 2017: 34( »يابد مي افزايش

   نمود. توكّل به محبوب و قدرتش توكّلسپس در مقام يك م .شناخت و آداب آن را درك نمود
  كن مي توكّل و دار نگه اسباب    است اسباب عالم كه منشين غافل

  )٥٨٢: ١٣٨٠كرماني، (    
  .نظر گرفته استها با معاني مثبت مفهوم زير را مد در نگرش حضوري، طبقة نشانه عماد فقيهاز سوي ديگر،  
هاي انسان وارسته و توانمندي است كه در  داشتن يكي از شاخصه اميد و اميد روانشناسي علم : دراميدواري همراه با توكّل - 

لحظات تاريك ذهن با تصودر كه  آنچنان .نجات يابد ،تا از مهلكة مبهم و تاريك .دهد مي اميد لات اميدبخش به خودر تخي 
 برقراري سبب اميد. «دارد وجود رابطه اميد و دينداري بين كه است  شده داده نشان گرا، مثبت شناختيروان هاي پژوهش

 ابراضط هولناك سد مقابل در تواند مي خوبي به اميدوار فرد و شود مي دوستان و خانواده خود، خداي با فرد عاطفي رابطة
 عماد فقيه .)Kennedy, 2010:23-24( »بماند مصون يا بكاهد آن مضر  اثرات از و آيد فائق آن بر كم كم و كند ايستادگي دروني

 بر توكّل و اميد داشتن به سلوك و سير طريقت در را فعار، ازلي محبوب عظمت و قدرت بر يقين و موضوع اين درك با
  .كند مي اميدوار خالق عظمت

  اسباب بسازد خدا كه باشد    نوميد عماد مشو وصل از
  )٣٢: ١٣٨٠كرماني،(    

  سنجابست فرش چو مغيلانگرت بساط      حرم آستان بر زد توان تكيه عماد

  )٥٠ همان:(    

  نستعين اياك عونُك مستعانُ يا    عماد خواستن نتوان خدا از جز ياري

  )٣٤١(همان:     
كند و مسير پر فراز و نشيب عاشقي را  توكّلدر آيين عارفان و سالكان حق، سالك واقعي بايد به محبوب : محبوب به توكّل- 

فقط به االله توجه «نمايد كه  ك راه حق توصيه ميبه محبوب طريقت نمايد. امام خميني (ره) نيز در اين زمينه به سال توكّلبا 
عالم از  ةبينيم. زيرا هم آسيبي نميد و اگر دوست ما او باشد هيچ گزندي و عنوان دوست انتخاب نماياو را به د و فقطكن



 توكّلم محبوب وصال براي همواره كه داند مي  يعارفخود را نيز  عماد فقيه). ٦: ١٣٩٧، (جليلي» اوست و او مقتدر و تواناست
  .ستوا  به لطف اميدوار و

   توكّل ز دل نتابد روي    نگشايد گر كوشش ز كارم
  )٢٧٩: همان(    

 ربوبي جوهر رضايتمندي با رابطه در باورهايي و اعتقادات عارف عارفان،  آيين درفقيه،  طبق نظر عماد: خدا رضايتبر  توكّل- 
 آمده روايت كه در آنچنان .كند مي معرفي محبوب رضايت به منوط را كارها و اعمال انجامنيز  فقيه عماد. دارد متعال خداوند

 ورد فيما الرضا و الله بالتسليم: «فرمودند است مؤمن مؤمن، كه شود مي روشن چيزي چه به شد سؤال) ع(صادق امام از كه
 بن علي( »رسد مي او به كه ناراحتي و شادي از بودن راضي و خداوند برابر در بودن تسليم به« ،»سخط او سرور من عليه

  . )١٩٧: ١٣٨٥ ابيطالب،
   رفت نتوان آنجا خود ياري به كه يعني    آنجا مرو نخواهد دوست تا كه گفت دل
  )١٢٦: همان(    
   رفت نتوان عنايت به نخواند دوست تا    يار طلبي ار عماد چو قربت خلوت در
  )١٢٧: همان(    

   رفت نتوان خداي رضاي به جز روضه به    حق ياري به دگر آيد تو نزد عماد
  )١٢٨ همان:(    

  
  در ديوان اشعار شوكت بخاري توكلّ مقام - ٣-٢
گذاري شاهان صفويه، بر از سوي ديگر، ابزار پيشرفت سياست .اند تا لفظ اعران اين دوره بيشتر بر مضمون توجه داشتهش

نيز  توكّلدر مقام  .بر مضامين عرفاني تأكيد داشته استنيز  ترويج علوم ديني بوده است. شوكت بخاري در ديوان اشعارخود
يم زير درك شده ها، مفاه آثار و نشانه قةطبدر دو در نگرش حصولي،  .ش حصولي و حضوري بهره برده استبا دو طيف نگر

      .است
 را خوبي ةنتيج و حاصل كه .است طريقت مواج مسير در سالك عبور مجوز توكّل، شاعر يقين و باور در :توكّلاميدواري در  - 

 اندر را خويشتن كه آنست توكّل شرط: «گويد سراج ابونصر .است مدهالمحجوب آكشف در كه آنچنان .داشت برخواهد در
 »كني صبر گيرد باز اگر و كني شكر دهد اگر .گيري آرام كفايت با و داري بسته خداي با دل و افكني عبوديت درياي

گذشتن براي  .دهد مي به سالك اميد محبوب ايمان دارد كهآنقدر به قدرت و عظمت  بخاري شوكت .)٢٤٨: ١٣٤٥ عثماني،(
  .شوند مي تمامي مشكلات و ناملايمات رفع توكّلبلكه تنها با اميد و  .وسيلة خاصي نيستاز مسير الهي نياز به ابزار و 

  آيد هم بهها  ساحل چشم چون كني گر توكّل    خواهد نمي پل گذشتن پايان بي درياي اين از
  )٣٢٥: ١٣٨٢ بخاري،(    
    گيرد سفر اسباب سالك توكّل نقد از گر    آتش چشمة گوهر تار چون بود منزل هر به
  )٢٤٩همان: (    

: اند گفته كه  آنچنان .است توكّلهاي عقلايي، داشتن احتياط است كه در علم عرفان نوعي  : يكي از ارزشتوكّلدر  احتياط - 
. )٣٣٢: ١٣٤٥ عثماني،( »است مردمان دست در آنچه از نوميدي و عزَّوجلَّ است خداي خزينه در آنچه با است ايمني توكّل«

س احتياط را نه ، سپسازد مي ابتدا سالك را نسبت به خطرهاي مسير آگاه .بر اين مضمون دقت نظر داشته بخاري شوكت
  .است توكّلدهد كه احتياط نوع ديگري از  مي لكه به سالك اطمينان خاطر، بداند مي تنها لازمة طريقت
  است دگر توكّل ره اين در احتياط كه    ايمن دوستي راه خطر از مباش

  )١٦٢: ١٣٨٠ بخاري،(    



با ايمان و  توكّلدر همة آثار عرفاني نيز مقام  .است  اشاره شده توكّل: در آيات قرآن به رابطة ايمان و اعتقاد با توكّلر اميد ب - 
بر اين در نهايت  .است توكّلاز اركان ايمان و حقيقت ايمان حفظ  توكّلمحققّان اعتقاد دارند كه  .يقين پيوند ناگسستني دارد

شوكت بخاري به اين  .)٣٩٦: ١٣٧٢(كاشاني، » عليمحقيقت ايمان است به حسن تدبير و تقدير عزيز  نتيجة توكّلو «باورند: 
اشتن غم و اندوه از ناملايمات دو سالك را از  داند ا داشتن ايمان و اعتقاد مير توكّل، در مضامين شعري خود اساس اعتبار

      .ازدس مي را روشن توكّلبلكه در دلش اميد و شعلة  .دارد مي منع
  را توكّل شعلة غم چه گردباد ز    باش رفتن مانديشه، گر غم دشت ز مكن

  )٧٥: ١٣٨٢ بخاري،(    
و اعتماد و اميد  سپارد رس دارد كارش را به خدا ميگيري از عوامل طبيعي كه در دست در بهره توكّلگونه كه انسان م همان 

تعالي   چه كرامت بزرگي است كه حق« و سازد واقعي به عوامل مادي و طبيعي ندارد و در همه حال خداوند را وكيل خود مي
نقد از عذاب تفرقة هموم خلاص داده و هموم ايشان را همي واحد گردانيده و فكر  كرده است و ايشان را به  توكّلبا اهل 

كه  آنچنان .داند را تسهيل كنندة امور مي توكّلشوكت بخاري  .)٥٦٢: ١٣٨٩(كاشاني، » شان برداشتهتدبير معاش از دل اي
  .زند طريقت الهي مثال مي در سير توكّلخود بر بال 

  آيد هم به ها ساحل چشم چون كني گر توكّل    خواهد پايان گذشتن پل نمي از اين درياي بي
  )٣٢٥: ١٣٨٢بخاري،(    

  برد مي مجذوب سالك بال به شوكت     است توكّل از او دانة و آب كه مرغي
  )٢٤٢: همان(    

هاي عاري از مكدرات صفات نفساني و  اسرار ناب و پاك، تنها در قلوب باصفا و دل« كه، آنجا : ازدر رياضت توكّل - 
تزكيه و تصفيه و اين  ةتنها در ساينشينند. صفا و طهارت قلب،  جوشند و به بار مي رويند و مي هاي علايق دنيوي مي پلشتي

ت والا و نفحات الهي است كه منشأ زايش تجلي حقاني، نازله شوند. تنها آب رياضت، هم دو تنها در پرتو رياضت حاصل مي
 توكّل). به واقع مشاهدة عالم ملكوت و طلوع عالم جبروت تنها با رياضت در ٣٢٢: ١٣٨٧(فعالي، » رباني و بارقه قدوسي است

  داند: مي توكّلگردد. شوكت رياضت را براي سالك زير ساخت و اساس حصول  صل ميحا
      ها قناعت مشق از چسبانده شكم و پشت بود    را توكّل ارباب كار سازد پخته رياضت

  )١٣٨: ١٣٨٢ بخاري،(    
  :وم زير را انعكاس داده استمفه؛ با معاني مثبتها  و نشانه طبقة آثاردر نگرش حضوري،  را با توكّلمقام  شوكت بخاري

آنست كه خويشتن را اندر درياي عبوديت افكني  توكّلشرط «گويد:  بر قدرت خدا: ابونصر سراج در رسالة قشيريه مي توكّل - 
 ). شوكت٢٤٨: ١٣٤٥(عثماني، » اگر دهد شكر كني و اگر باز گيرد صبر كن؛ و دل با خداي بسته داري و باكفايت آرام گيري

  داند. مي طريقت مواج مسير در سالك عبور بر قدرت لايزال محبوب را مجوز توكّل بخاري
  رياست بوريا ما تجرد گوشة در    خداست ناخدا ما توكّل كشتي در
  )١٥٢: ١٣٨٢ بخاري،(    

نتيجة حقيقت ايمان است به حسن  توكّل«خوانيم:  در كتاب مصباح الهدايه و مفتاح الكفاية كاشاني مي :نعمت در توكّل - 
ايماني بود در درجة يقين كه صاحب آن «و اين  ،)٢٣(مائده/ »وا ان كُنتُم مؤمنينتوكّلو علَي االلهِ فَ«تدبير و تقدير عزيز عليم 

 .و تبديلي نه اند به تقدير مشيت كامله و قسمت عادله و در آن به زيادت و نقصان تغييربداند كه جملة امور مقدر و مقسوم
چون اين محقّق شد علامتش آن بود كه زمام تدبير به قبضة تقدير سپارد و از حول و قوت خود منخلع گردد؛ چنانكه 

خلوص در بخاري   شوكت .)٥٦٠: ١٣٨٩(كاشاني، » هترَك تدَبيرِ النَّفسِ والانخلاع منَ الحولِ و القُو توكّلذوالنون گويد: اَل
     .داند دريافت همة نعمات و بركات الهي مي محبوب الهي را ريشه و اساسبه  توكّل

  ما نان قناعت سنگ آتش از است پخته    ما خوان نعمت بذر توكّل فيض از گشته
  )١٢٨: ١٣٨٢ بخاري،(    



  ما نان قناعت سنگ آتش از است پخته    ما خوان نعمت لبريز شود مي توكّل از
  )١٢٨: همان(    

واگذاري امور است «، واگذاري امور خود بر مالك و اعتماد بر وكالت اوست، در اصطلاح، توكّلهاي مفهومي  كي از شاخصهي 
(سعيدي، » دلبستگي و اعتماد كامل است به پروردگار و اين مقام، كمال معرفت است :توكّلالاطلاق و بالجمله،  لك عليبر ما

رزق  ،بنابراين .ه مجذوب كرامت و قدرت محبوب استك داند ي ميتوكّلم سالكخود را در واقع شوكت بخاري  .)١٨٠: ١٣٨٣
  .ش هميشه مهياستتوكّلواسطة هاو ب

   پرد مي مجذوب سالك بال به شوكت    است توكّل از او دانة و آب كه مرغي
  )٢٤٢: ١٣٨٠ بخاري،(    

 نظر تدقّ بسامد هشت در مثبت معاني با ها نشانه طبقة در حصولي نگرش به بيشتر توكّل مقام از عماد فقيه عرفاني در نگرش
 مفهوم همان در توكّل مقام از عماد فقيه از يتأس با يازدهم قرن در بخاري  شوكت عرفاني انديشة ديگر، سوي از .است  داشته
  .است داشته  توجه و لتأمّ بسامد شعري هفت در مثبت معنايي بار با ها نشانه طبقة در حصولي نگرش بر بيشتر عرفاني

  
    مقام رضا در ديوان اشعار عماد فقيه كرماني - ٣- ٣

ار قر توجه موردحصولي و حضوري نگرش طيف با دو نيز عماد فقيه كرماني  يرضامين عرفاني مقام رضا در ديوان شعم     
     .گيرد ميبر زير را در مفاهيم ها نشانهآثار و  طبقة معنايي مثبت با در بار .گرفته است

مند بودن و شاكر و سپاسعامل  در نتيجة دومحبوب را  از منديرضايتشرط براي عارف  ،عماد فقيه: قتعلّ ترك در رضا - 
 افزايش عامل را قدرداني و شكر افزايش گرا،مثبت شناسانروانشناسي، در علم روان .داند مي عارفنثاري در نهايت جان

خواهد بلكه  سالك نيز در مقام رضا، ديگر براي خود چيزي نمي .)١٩٠: ١٣٩٧ موئي، مگيار( »دانند مي زندگي از رضايت
كه امام خميني رضايت عاشق را در فاني كردن ارادة سالك بر ارادة حق و از براي  خواست او، خواست محبوب است آنچنان

يت محبوب را در براي عارفان رضاه، عماد فقيهاي  در كتاب عارفانه). ٨: ١٣٩٨رش، (كاكه» داند خود اختياري نكردن مي
  .كند دعوت ميدنيوي قات ر به ترك از تعلّا مكرّرف رعاداند. بنابراين،  قات ميترك از تعلّ

  طلبكاريست ره در ما سپردن جان كه    شكرگزار و سپار جان او ره در عماد
  )١٠٠: ١٣٨٠ كرماني،(    

  )٥٢١: همان(    بگذار ديگران و آر دست به دوست رضاي
 از كه آنان« .خواند ثاري به ياد و ذكر محبوب فرامينانتا مرز جعارف را  ،عماد فقيه احساس دريچة از: خدا ياد در رضا - 

 در ما مثلها  ن؛ آمأنوسند او رضاي با و دلخوش حق با است، رومتن بشانمعارف، قل نور از و دارند، بهره الهي محبت جذوة
 مفتوح او صفات و اسماء و حق به قلوبشان شَطرها  آن نشدند، منفعل فاني دار شهوات و لذّات از و نرفتند، فرو دنيا ظلمت
دل از غير بريده و دل  عماد فقيه .)١٧٨٩: ١٣٨٧ خميني،( »اند پوشيده را خود چشم و بسته را خود دل ديگران از و است،

      .در گرو محبوب نهاده است
  شنوم مي چرا تو ذكر نه كه روايت آن و    گويم مي چرا تو شكر نه كه حكايت هر
  )٣٠٣: ١٣٨٠ كرماني،(    

  رفت نتوان خداي رضاي به جز روضه به    حق ياري به دگر آيد تو نزد عماد
  )١٢٨: همان(    

  اي نكرده تولا شكر و صبر به هرگز    اينجسته تقرّب فكر و ذكر به هرگز
  )٣٦٦ همان:(    

گيرد و در مورد رضا بالجمله،  حديث جنود عقل و جهل، رضا در برابر سخط قرار مي شرحدر  :محبوب منديرضايت شرط - 
خشنودي و فرحناكي عبد از حق و مرادات او و قضا و قدر او؛ و لازمة اين خشنودي، «گويد:  مقام رضا امام خميني مي



 تنها كه دارد باور مطلب اين بر ،يزن عماد فقيه). ٨: ١٣٩٨رش، (كاكه» خشنودي از خلق نيز هست و حصول فرح عام است
  .بس و شد لمتوسترين مخلوقات هستند  كه برگزيده) ع( علي حضرت و مرتبت ختمي آستان به بايد محبوب رضايت براي

  بخواه مرتضا از و كن طلب مصطفي از    رضا پروانه و صفوت ملك منشور
  )٣٥٢همان: (    

   نيست رضايي آن در را او كه است محقّق    نبويست شريعت خلاف كه اي طريقه
  )٤٣٩ همان:(    

را براي خود احساس آرامش  زماني با عوامل مختلف طبيعي و غير طبيعيانسان  :محبوب منديرضايت در درمانگري - 
اگر چه عشق به محبوب با هيچ عامل مادي و معنوي قابل قياس نيست .ه آن عوامل عشق بورزد، كه نسبت بشود ر ميمتصو. 
ر دردي را درمانگر ، هباشدمحبوب  يتكه اگر رضا، داند مي عاشقان براي و درمان آرامش نوعي را محبوب بهعشق  فقيهعماد 
  .است

  جلاّبي به عالمي معالجت كند    باشد رضا اگر را دلان خسته طبيب
  )٣٧٠: همان(    

 و صابر بر ،عماد فقيه .است رضايتمندي كسب براي مهم مقولة دو صبر و شكر اسلام در: تا رضايت محبوب شاكر و صابر - 
كه اگر بنده از خداوند رضا عطار نيشايوري نيز معتقد است  .است پاسمندمحبوب، س نعمت و محنت در دل بودن شاكر

كند تا ببيند خداوند بجويد اين نشان نارضايتي خود بنده است زيرا هر كس از خداوند راضي باشد بنشيند و صبر پيشه 
  ).٨: ١٣٩٨رش، كاكه» (رسد شاد باشدخواهد و بايد بدان چه از حق مي برايش چه مي

  شاكر تو نعمت صابر در تو محنت در    دارم دلي كامروز من بر بود شكرانه
  )٢٣٦: ١٣٨٠ كرماني،(    

 جانب از تديير و حكم ايشان هر .ستي او در برابر محبوبخلوص و رضا ،عماد فقيه منش و رتفكّ: عاشق منديرضايت - 
از  دردي هر بر عماد فقيه منديرضايت اين .است شاكر و صابر رنجي و درد هر به نسبت و پذيراست جان پاي تا را محبوب

: فرمايد مي بيماري بودن انسان نسبت به شاكر و منديرضايت در) ع(صادق امام دارد؛ ريشه اسلامي تعاليم جانب محبوب در
 »كند عبادت سال شصت كه است كسي مانند كند ادا را خدا شكر و را آن كند قبول و بگذراند مرض به را شبي كه هر«
  .)٧١٠: ١٣٨٩ نراقي،(

  رواست سرم بر رود آنچه هر او حكم از    نهد زر تاج گر و شمعم چو برد سر گر
  )٤٢: ١٣٨٠ كرماني،(    
  رضاست بندگان از و تحكّم مالكان از    او مطاع حكم به ايم نهاده سر ما
  )٢: همان(    

  بود نتوان رضا به جز قضا بحر در غرقه    زني تيغ ار سرم بر نزنم پايي و دست
  )٢٠٥ همان:(    

  م رضا در ديوان اشعار شوكت بخاريمقا - ٣-٤
و  آثار در طبقاتكه  .است ا دو نگرش حصولي و حضوريب به مقام رضانسبت در دورة صفويه شوكت بخاري طيف نگرشي 

  .م زير درك شده استي مثبت در مفاهيمعناي با بار ها نشانه
 اذَا :االله رحمه سهل كلام و بدو بود بنده رضاي البنده، اتص دل به الهي رضوان اتصال« علامت: شدن شكفتهاز رضايت تا  - 

 رضوان لازم بنده رضاي چون و است معني اين از عبارت مآبٍ حسنُ و لهَم فطَُوبي الطُّمأَنينَه اتِّصلَت بِالرِّضوانِ الرّضا اتَّصلَ
 هر نتيجة يقين، به بخاري، شوكت .)٥٦٥: ١٣٨٩ كاشاني،( »نبندد صورت رضا اتصال بي محلي به رضوان اتصال است، الهي
       .داند مي محبوب رضايت بر منوط را ممكني غير لتحو و تغيير

  احباب دل رضا مقام در    دم هر گل چو بشكفد رضا از



  )٥٠٩: ١٣٨٢ بخاري،(    
كه  داند. آنچنان عرفان، سالك بقاي خويش را منوط بر حضور محبوب مي در عالم : محبوببا  جواري، همعاشق درخواست - 

). بنابراين، ١٥٩: ١٣٤٦(تهانوي، » سالك بعد از فناي از خود، خود را باقي به حقيقت ديده«تهانوي بر اين باور است كه 
 من به خود حضور در تنها كه دكن مي درخواست و انّمحبوب، تم از بيند و بقاي خويش را در حقيقت محبوب مي شوكت
  .ديگر جاي نه بده سكني و اقامت

   رضا دهد رفتن به تو مشهد ز را خود     دلم دگر جاي كه مباد چنان يارب
  )٥٠٦: همان(    

 و خدا دستورهاي و احكام به دل يافتن آرام« .است راضي كند حكم محبوب آنچه هر به عاشق: عاشق منديرضايت - 
شوكت بخاري از اين قاعده  .)٧٦: ١٣٨٣ اصفهاني، ملكيان» (است كرده اختيار او براي و پسنديده او آنچه به آن موافقت

  .است چه خوب، چه بد از جانب محبوب راضي  اي به اشارهگويد: دل من  مي ايشان .تثني نيستمس
  سوگند قناعت به حرفي به تو از قانعم    سوگند نزاكت به نازي به تو از ام راضي

  )٢٩٨: ١٣٨٢ بخاري،(    
  حظچهبهشت از دوزخ گر تو رضاي بود    خط چهزشتز توام مراد خوب هست چو
  )٣٧٩ :همان(    

 در مثبت معنايي بار با ها نشانه طبقة ،حضوري نگرش به بيشترين توجه را رضا مقامدر مفهوم  عماد فقيه عارفانة منظر از 
 عماد فقيه مسلك و رتفكّ .است  هحصولي نظر داشت نگرش به كمتر و داشته است بسامد ٢١ با عاشق منديرضايت مفهوم

 شوكتلي سير تأم .باشد شده استنباط حضوري درك راستاي در كه دارد تكيه رفانيبعد ع بر بيشتر رضا مقام نسبت به
 در مثبت معنايي بار باها  نشانه طبقة و حضوري نگرش بر بيشتر، عماد فقيهر بر انديشة عرفاني متأثّ رضا مقام در بخاري
در ديوان اشعار  و رضا توكّلمفاهيم مقام  .است شده توجه حصولي نگرش به كمتر و بسامد دو با عاشق منديرضايت مفهوم

و  يكرمان هيعماد فق وانيدر د و رضا توكّلنگرش بر مقام ) ارائه شده است. ١عماد فقيه كرماني و شوكت بخاري در جدول (
 هيعماد فق وانيدر د و رضا توكّلمقام  يعرفان نيمضام) ٢آورده شده است. همچنين، در شكل ( )١شكل (ي در شوكت بخار

  ه شده است.ارائ يو شوكت بخار يكرمان
 
  يگير نتيجه -٤

 مفهوم همان در رضا و توكّل مقام از فقيه كرماني و شوكت بخاري عمادنگاه بررسي صورت گرفته، در اين جستار ادبي،  طبق
 عنوانبه است.مندي دو سوية عاشق و معشوق و اميد بر قدرت لايزال محبوب و رضايت توكّلهاي  با ويژگي عرفاني مضامين

حاكم اجتماعي  –گيرد كه در گذر زمان و بر حسب شرايط زيست بومي و مسائل سياسي  بخشي از ادبيات عرفاني را در برمي
آزاري از سوي حاكمان وقت در  توان شگردي كارآمد در مواجهه با هر ناملايمتي و دل ادبيات عرفاني را ميهر شاعر بر جامعة 

عراقي،  سبك اوج با مظفر، آل دورة يعني هشتم قرن در آنچنانكه اند. ا نشانه گرفتهنظر گرفت. كه هويت و انديشة انساني ر
بسامد،  ٣٨حصولي و حضوري با  عماد فقيه كرماني از مقام رضا در دو طيف نگرش. دارد اصلي محوريت دنيوي ردگريزيخ

 بسامد شعري كمتر توجه نموده است. در حالي ٨در نگرش حصولي با  توكّلاز مقام  و بيشتر رضايت به رضاي خالق داشته
شعري  بسامد ٤ام رضا با به مقو مستغني بر ارادة خداوند است و  توكّلشعري م بسامد ١١با  توكّلكه شوكت بخاري از مقام 

بسامد شعري است. ايشان اگر چه  ٣٨ر عماد فقيه بيشتر به مقام رضا با واقع، سير تفكّگذاري را داشته است. در كمترين ارزش
و  ما همواره بر مسند رياضت و مجاهدت با نفس خويش به مبارزه نشسته است، اداند ين مخلص محبوب ميتوكلّخود را از م

ك مطلق به نگارة رضا سپرده است و بر هر آنچه كه محبوب تقرير نموده، ك مالام امور خود را در تملّ، تمتوكّلبر بال 
  بسامد شعري تمركز داشته ١١با  توكّلجستجوگر شوكت بخاري بيشتر به مقام  كه خرد حالي ء كرده است. درلصانه امضاخا

هاي ادبي خويش بر بال آنچه خالق مطلق حكم  در ساختار انگارهي مستغني از ارادة محبوب توكّلايشان همچون م است.



احياي حال در يازدهم اگر چه قرنتكيه داده است.  توكّلي از افكار عرفاني عماد فقيه به مقام نهاده، سكني گزيده و با تأس 
 دو اين از كت بخاري،، شوچرخاند مي پاشنه لفظ بر مضمون هندي، سبك بستر در است، و ادبيات بوده جديدي شعري سبك
 -سياسي مسائل بيان جهت در ابزاري عنوان  بهفقيه در همان مفهوم خاص عرفاني توجه داشته است و  ي از عمادبا تأس مقام

رسد كه قرار گرفتن دو شاعر در وضعيت و درك تجربه مشابه،  به نظر مي .است هنمود توجه كمتر جامعه بر حاكم اجتماعي
و رضا  توكّلمعنايي طبقات مقام  يگاه مفاهيم، نگرش و باردر پايان، ماهيت و جامقدماتي بر نگرشي نو را فراهم كرده باشد. 

  :ه استدش زير ترسيم ي در قالب بسامدسنجي بخار شوكت و كرماني عماد فقيه اشعار با تأكيد بر ديوان
  

  كرماني و شوكت بخاري عماد فقيهدر ديوان اشعار  و رضا توكّل): مفاهيم مقام ١جدول (
  بسامد  مفاهيم  بار معنايي  طبقات  نگرش  مقامات  شاعر  رديف

  كرماني فقيه عماد  ١

  توكّل
  حصولي

  ها نشانه
  مثبت

  ٢  اميدواري عاشق
  ٢  توكّلتشويق در 
  ١  توكّل

  ٣  رضايت خدا

  شوكت بخاري  ٢

  ٢  توكّلاميدواري در   آثار

  ها نشانه

  

  ١  توكّلاحتياط در 
  ٣  توكلّر باميد 
  ١  رياضتبر  توكّل

  آثار  حضوري
  ١  قدرت خدابر  توكّل

  ٣  بر نعمت توكّل

  كرماني فقيه عماد  ٣

  رضا

  ها نشانه  حصولي
  ١  در ترك تعلق رضا

  ٥  در ياد خدا رضا
  ٢  مندي خداوندشرط رضايت

  حضوري
  آثار

  ١  اميد به نتيجه رسيدن
  ١  به بهشت رفتن

  ١  منديحاجت
  ١  درمانگر

  ١  شاد و خرمّ
  ١  صابر و شاكر
  ١  ماية سلطنت
  ١  مكرم شدن
  ١  نرم و لطيف

  ٢١  مندي عاشقرضايت  ها نشانه

  شوكت بخاري  ٤
  ١  از رضايت تا شكفته شدن  آثار  حصولي

  ها نشانه  حضوري
  ١  محبوبجواري با درخواست عاشق هم

  ٢  مندي عاشقرضايت
  



  
  

  و شوكت بخاريكرماني  عماد فقيه ديوان در و رضا توكّلنگرش بر مقام : )١( شكل

  
  بخاري شوكت وكرماني  عماد فقيه ديوان درو رضا  توكّل مقام عرفاني مضامين): ٢( شكل

  

  ابعمن
  ها كتابالف) 

  آيين دانش.  :حسين انصاريان، قم ةترجم )،١٣٩٠، (كريمقرآن- ١
   .زوار :تهران ،١-٣ جلد ،نيما تا صبا از ،)١٣٧٢( ،يحيي ،پور آرين-٢
  .تهران: ايران ،بينا محسن: تصحيح نامه،مناجات ،)٢٠٠٠( ،عبداالله خواجه انصاري،-٣
  تهران: پيام نور. ف،مباني عرفان و تصو )،١٣٨٣( سم،انصاري، قا-٤
  .علم دولت: تهران ،١ جلد شيرازي، حافظ اجتماعي – انتقادي اشعار ،)١٣٩٧( ،طاهره ايشاني،-٥
  .فردوس تهران: شميسا، سيروس تصحيح ،ديوان شعر ،)١٣٨٢( ،شوكت بخاري،- ٦
  .زوار :تهران ،ايران ادبيات  تاريخ ،)١٣٨٦( ،هاشم ،سبحاني پور-٧
  .مسلمان زنان نهضت: تهران فهري، احمد تعليق و ترجمه ،لقاءاالله رسالة ،)١٣٦٠( ،ملكي جواد تبريزي،-٨
  .زمان: تهران ،اهللالي سلوك و سير در كلمه چهل و چهارصد: گلگون باده، )١٣٨٨( ،ملكي شفيع بن جواد تبريزي،-٩

١٠-كشّاف اصطلاحات الفنون، تهران: خيام.١٣٤٦د اعليبن اعلي، (تهانوي، مولوي محم ،(  
١١-رجاني، سيالمنشأه بجماليه. :المطبعه الخيريه التعريفات،)، ١٣٠٦( شريف،د ج  
   .تهران دانشگاه: تهران ،نامه لغت ،)١٣٨٩( ،اكبر علي دهخدا،-١٢
   .اميركبير :تهران ،صوفيه ميراث ارزش ،)١٣٧٣( ،، عبدالحسينكوب زرين-١٣
   .طهوري: تهران ،عرفاني تعبيرات و اصطلاحات فرهنگ ،)١٣٨٣( ،جعفر سيد سجادي،-١٤
  .شفيعي :تهران ،عربيابن عرفاني اصطلاحات فرهنگ ،)١٣٨٣( ،بابا گل ،سعيدي-١٥
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   .نا بي: فرخ، تهران همايون الدين ركن تصحيح به اشعار، ديوان ،)١٣٤٨( ،عمادالدين كرماني، فقيه-١٩
  .اسلامي ةانديش و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،عرفاني مكاشفة و ديني تجربة ،)١٣٨٧( ،دتقيمحم فعالي،-٢٠
   .تهران: توس ،قبه اهتمام مهدي محقّ ،شرح سي قصيده ،)١٣٨٤( ،ناصرخسروقبادياني، -٢١
: تهران ،فروزانفر الزمان بديع تصحيح عثماني، احمد بن حسن ترجمة ،قشيريه رسالة ،)١٣٤٥( ،هوازن بن عبدالكريم قشيري،-٢٢

  .فرهنگي و علمي انتشارات
  .هما :تهران ،همايي الدين جلال تصحيح ،الكفايه مفتاح و الهدايه مصباح ،)١٣٧٢( ،علي بن محمود عزالدين كاشاني،-٢٣
  .زوار: تهران ،همايي الدين جلال تصحيح ،الكفايه مفتاح و الهدايه مصباح ،)١٣٨٩( ،__________________________-٢٤
  .صلوات :م ،زاده حسن صادق ترجمه ،كافي اصول ،)١٣٨٣( ،دمحم كليني،-٢٥
، كرمان: انجمن آثار و ريمحمود مدب تصحيح يحيي طالبيان و ديوان عمادكرماني، )،١٣٨٠( ،كرماني، عمادفقيه، علي ابن محمود- ٢٦

  مفاخر فرهنگي. 
 حسين شهيد اصفهان: ،بزرگ عرفاي ديدگاه از عرفان و عشق طريق و سلوك و سير ،)١٣٨٣( ،رسول اصفهاني، ملكيان-٢٧

   .فهميده
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  .افشاري بنگاه: تهران ،نفيسي سعيد تصحيح ،مثنوي لباب لب ،)١٣١٩( ،حسين سبزواري، كاشفي واعظ-٣٠
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  .٢٧-٦٠ :٤ ةدهم، شمار ةدور
نامة  فصل ،»مقايسة مراحل سير و سلوك و سفر عرفاني در آثار عطار و امام خميني(ره)« )،١٣٩٨( حان شافعيان،رش، فرهاد، سبكاكه-٥

  .٦١- ٧٨ :٦سال سوم، شمارة  انگليسي)، –(فارسي  جستارنامة ادبيات تطبيقيعلمي: 
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  .١٧- ١: HUDEO3-332ي مقاله: ملّ
٨-دي،محم نامة كارشناسي ارشد، پايان ،»)ق.ه ٧٤١-٧٩٥( مظفرآل ةدور در كرمان ولايت« ،)١٣٩٠( ،دمحمفراهاني، درضامحم دمحم 

 .انساني علوم و ادبيات ةدانشكد ،بلوچستان و سيستان دانشگاه ،فناوري و تحقيقات علوم، وزارت ،پيري
  


